
دوماه نامه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت104

ــته، چنین فرایندی را علت اصلی کاهش قدرت ملی  ــورهای پیرامونی دانس سیاسی کش
واحدهای سیاسی تلقی می کنند. در این مقاله تلاش می شود تا نقش مؤلفه های ارزش محور 
ــت خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد. مؤلفه های ارزشی در قالب  ــازی سیاس در روند الگوس
ــانه های هنجاری تبیین می گردد. چنین رویکردی با رهیافت سازه انگاران و همچنین  نش

قالب های کنش الگویی جامعه شناسان هماهنگی بیشتری دارد. 
ــان روابط بین الملل همانند »مارسل مرل«، سیاست خارجی را  همان گونه که جامعه شناس
ــاخص های داخلی می دانند، در این مجموعه  تابعی از مؤلفه های بین المللی و همچنین ش
ــتفاده می شود که برای ایدئولوژی سیاسی، نخبگان  نیز از رهیافت های نظری افرادی اس
سیاسی، احزاب، ساختار داخلی، نشانه های هویتی و قواعد حقوقی اصالت قائلند. برای تبیین 
سیاست خارجی ایران از شاخص های یادشده بهره گرفته و آن را با مؤلفه های بین المللی 

پیوند داده ایم.
ــت خارجی با چگونگی جهت گیری و راهبرد بازیگران در  ــانه های الگوسازی در سیاس نش
ــت بین الملل هماهنگی و همگونی دارد. به طور مثال نشانه های الگویی در سیاست  سیاس
ــال های حکومت پهلوی، سیاست خارجی  ــان می دهد که در آخرین س خارجی ایران نش

ــلاف و  ــری »ائت ــاس جهت گی ــران براس ای
اتحاد«17 شکل گرفته بود. در سال های قبل از 
پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران بعد 
ــرداد 1332 تا زمان پیروزی  از کودتای 28 م
ــی و امنیتی  ــلامی، روابط سیاس ــلاب اس انق
ایران براساس همکاری و پیوند منافع با غرب 

سازمان دهی می شد. 
ــرب و امریکا را  ــن الگوی ائتلاف با غ بنابرای
ــران در  ــت خارجی ای ــوان محور سیاس می ت
ــلامی  ــال های قبل از پیروزی انقلاب اس س
ــت تأثیر  ــده تح ــت. روند یادش ــران دانس ای
ــی  ــای ایدئولوژیک و هنجاری ناش مؤلفه ه

ــازد. از این دوران به بعد،  ــه و تحولاتی را اجتناب ناپذیر می س ــلاب ایران قرار گرفت از انق
ــا امریکا و غرب قرار گرفت.  ــری«18 دولت انقلابی ایران در مقابله و تعارض ب »جهت گی
ــت خارجی ایران با تغییرات همه جانبه ای روبه رو گردید و  در نتیجه چنین فرایندی، سیاس

روندهای ائتلاف و همکاری با غرب پایان یافت. 
این فرایند نشان می دهد که جابه جایی در ساختار سیاسی و قالب های ارزشی می تواند بر 
ــورها اثرگذار باشد. نظریه پردازان ساختارگرا بر این اعتقادند که چگونگی  جهت گیری کش
ــد. در حالی که  ــت بین الملل محور اصلی کنش بازیگران می باش ــع قدرت در سیاس توزی
الگوهای کنش سیاست خارجی ایران نشان می دهد که مؤلفه های هنجاری در بسیاری از 

مواقع به عنوان عامل تأثیرگذار بر سازوکارهای کنش ساختاری تلقی می گردد. 
ــلامی ایران شرایطی به وجود آمد که براساس آن،  ــال های بعد از پیروزی انقلاب اس در س
جهت گیری و »نقش ملیّ«19 سیاست خارجی ایران با تغییرات رادیکال همراه شد. این امر 
تضادهای گسترده ای را در جهت گیری و کارکرد سیاست خارجی ایران و امریکا نسبت به 
یکدیگر به وجود آورد. به این ترتیب می توان نشانه هایی از تعارض با قواعد نظام بین الملل و 

هژمونی قدرت های بزرگ را در عرصه سیاست خارجی ایران مشاده نمود.
3. نقش اهداف ملی در الگوسازی سیاست خارجی

ــاس قواعد عام و تعیین شده ای شکل می گیرد. عنصر  ــت خارجی هر کشوری براس سیاس
ــی را می توان »حداکثرسازی قدرت  ــت خارجی برای تمامی واحدهای سیاس اصلی سیاس
ملی« دانست. بنابراین، سیاست خارجی ایران نیز معطوف به تصمیماتی است که منجر به 
ایجاد و گسترش قدرت ملی می شود. بقای سیاسی هر کشوری، وابسته به قدرت ملی اش 

ــت. به همین دلیل است که نخبگان سیاسی و به طورکلی، کارگزاران سیاست خارجی  اس
کشورها تلاش دارند تا زمینه لازم برای بقای سیاسی و حفظ موجودیت ملی کشور خود 

را فراهم آورند.
سیاست خارجی رئالیستی بر آن است که »بقا«20 به عنوان اصلی ترین انگیزه رفتار بین المللی 
ــوب می شود. کشورهایی که در شرایط انزوا قرار می گیرند، از موضوع حداکثرسازی  محس
ــی،  ــانه هایی از افول سیاس ــوند و به این ترتیب، می توان نش ــدرت ملی خود غافل می ش ق
اقتصادی و استراتژیک را در بنیان های قدرت ملی آنان ملاحظه نمود. اگر انگیزه بقا وجود 
نداشته باشد، هیچ بازیگری برای افزایش قدرت ملی خود جهت مقابله با تهدیدات تلاش 
نمی کند. زمانی که تهدیدات امنیت ملی کشورها افزایش می یابد، زمینه برای حداکثرسازی 

قدرت جهت حفظ امنیت و بقای سیاسی فراهم می شود.
بقای سیاسی، اولین اصل امنیتی ایران محسوب می شود. طی چند قرن اخیر شاهد ظهور 
ــی مختلفی در ایران بوده ایم. در هر دوران، می توان نشانه هایی از تلاش  نظام های سیاس
برای بقای سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد. بنابراین، تغییر در نخبگان سیاسی و یا تغییر 
ــی دانست.  در نظام های حکومتی را نمی توان عاملی جهت غفلت از موضوع بقای سیاس
ــی در هر دوران  ــر یک از نخبگان حکومت ه
تاریخی و در چارچوب هرگونه نظام سیاسی، 
همه تلاش خود را برای حداکثرسازی قدرت 
انجام می دهند؛ زیرا قدرت می تواند زمینه های 
لازم را برای کاهش تهدیدات فراهم نموده، از 
سوی دیگر، جلوه هایی از امنیت سازی را برای 

تمامی ارکان و آحاد کشور به وجود آورد.
ــی و امنیتی هر  ــن ترتیب، هدف سیاس به ای
ــت خارجی را می توان  ــور در حوزه سیاس کش
ــف و همچنین  ــری ابزارهای مختل به کارگی
بهره گیری از قابلیت های ساختاری به منظور 
ــت. تصمیماتی که  ــی دانس ــد قدرت مل تولی
ــی کشورها اتخاذ می کنند، عموماً در راستای حداکثرسازی قدرت و امنیت  نخبگان سیاس
ــت. کشوری که فاقد قابلیت های ملی باشد، همواره در معرض تهدیدات و نفوذپذیری  اس
خواهد بود و کشورهای نفوذپذیر نمی توانند تمامی اهداف استراتژیک خود را تأمین نمایند. 
ــت خارجی خویش را در ارتباط با منافع و  ــورها ناچارند تا برخی از اهداف سیاس این کش
همچنین اهداف سیاست خارجی سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ سازمان دهی کنند. 
ــیدن به اصلی ترین  ــت خارجی، برای رس از این رو به کارگیری هرگونه جهت گیری سیاس

اهداف ملی کشورها، یعنی امنیت و بقا است.
ــته را نیز  ــت خارجی ایران در دوران های گذش ــا توجه به چنین معیاری، می توان سیاس ب
ــاس تلاش پایان ناپذیر برای بقای سیاسی تفسیر کرد. ممکن است ادراک نخبگان  براس
سیاسی با یکدیگر متفاوت باشد و یا اینکه در هر دورانی شکل خاصی از »گفتمان امنیتی«21 
ظهور یابد، اما واقعیت های سیاست خارجی بیانگر آن است که در هر دوران نخبگان سیاسی 
تلاش دارند تا تمامی ابزارهای در دسترس خود را به کار گرفته، بر این اساس، زمینه های 
لازم را برای حداکثرسازی امنیت و »بقای ملی«22 فراهم آورند. این امر بیانگر آن است که 
اصلی ترین هدف ملی سیاست خارجی ایران در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 

همواره تأمین بقا و همچنین حداکثرسازی امنیت ملی کشور بوده است.
چنین فرایندی براساس نگرش متفاوت نخبگان سیاسی در هر دوران تاریخی شکل گرفته 
است. بنابراین، ممکن است شیوه های تأمین امنیت در هر دوران تاریخی با یکدیگر متفاوت 
ــت خارجی ایران را نمی توان از قانون عمومی رفتار سیاست  ــد، اما واقعیت های سیاس باش
ــازی اولویت اصلی کشورهای  ــت؛ زیرا در هر دوران، قدرت س ــورها جدا دانس خارجی کش
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